بسمه الله الرحمن الرحيم
با سلام و درود بر خاتم النبين حضرت محمد مصطفي (ص) و ائمه اطهار و سلام و درود بر يگانه منجي عالم بشريت امام عصرحضرت مهدي (عج) و سلام و درود بر رهبر فرزانه انقلاب و تقدير و تشکر از جناب آقايان دکتر مصباحي مقدم ، دکتر سبحاني ، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، دکتر ايرواني عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاون دفتر مقام معظم رهبري ، دکتر نجفي علمي مدير عامل محترم سازمان حسابرسي کل کشور ، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانکها صاحبنظران اقتصادي و کارشناسان سيستم بانکي که در همايش بازنگري در قوانين نظام بانکي کشور که در تاريخ دوازدهم شهريور ماه هشتاد و شش با همت شوراي هماهنگي انجمن هاي اسلامي بانکها برگزا ر گرديد شرکت نموده و رهنمودها و ارشادات خويش را ارائه نمودند . 

در اين مجلد متن پياده شده ازنوار سخنراني چهارتن از اساتيد و صاحبنظران اقتصادي آقايان دکتر مصباحي مقدم ، دکتر سبحاني ، دکتر ايرواني و دکتر نجفي علمي که در باب دستور 7ماده ايي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران ايراد فرموده اند ، تقديم مي گردد. 

اميدواريم به حول وقوه الهي مسئولين اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران، دانش پژوهان و کليه دلسوزان به نظام بتوانند از نقطه نظرات علمي ، کارشناسي و  پيشنهادات و راهکارهاي ارائه شده اين عزيزان جهت تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در رسيدن به بانکداري عاري از هر گونه شبهه ربوي، شکوفا، پيشرو و سرآمد در نظام بانکداري بين الملل بهره برداري و استفاده لازم را بنمايد.
آبانماه 1386

      بهمن نثاري 
بسمـه اللـه الـرحـمـن الـرحـيـم

سخنرانی جناب آقای دکتر مصباحی مقدم 

من ابتدا تبريک عرض مي کنم گرچه مقداري گذشته ولي جا دارد تا ماه مبارک رمضان ياد کنيم از ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقيه ا...العظم (عج)
از اينکه چنين جلسه اي تشکيل شده تحت عنوان بازنگري قوانين بانکداري مسائلي مطرح بشود و گفتگوهايي تشکيل شود تقدير و تشکر مي کنم . 

سال 1362 قانون عمليات بانکي بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و مورد تأييد شواري نگهباني قرار گرفت واز آغاز سال 1363 اين قانون به اجرا گذاشته شد . و فرض مسئله اين بود که بعد از 5 سال با توجه به عملکرد مورد بازنگري قرار بگيرد که اين بازنگري الان 24 است که تاخير شده از جهات مختلفي ضرورت دارد بازنگري در قانون عمليات بانکداري بدون ربا يکي از اين جهت که ببينيم در مقام عمل چقدر اين قانون از کارآمدي برخوردار بوده و چقدر مشکلات را حل کرده است و احياناً چقدر مشکل ايجاد کرده است . البته حتماً بايد در مقام بازنگري به اين عنايت کرد که اين قانون چقدر به آن پايبندي بوده و گرنه نميتوان قانوني را که احياناً در مواردي به آن عنايت نشده و توجه نشده و به دقت بيان نشده بعد از مدتي آن قانون را شکست خورده تلقي کرد . بلکه بايد دقت در عمل را و نظارت به عملکرد را ما به آن توجه کنيم . ولي به هر حال الان بعد از24 سال ما مشکلاتي را در مورد اجراي اين قانون داريم و احراز مي کنيم . يکي تعدد است که البته همه عقود در سيستم بانکي ما بکارگرفته نشد و عملاً چند عقد مثل فروش اقساطي مشارکت مدني جعاله و اجاره بشرط تمليک مقداري از عقود ديگر کمتر، مضاربه و سلف يک مقداري اينها هم به کار گرفته شد ه ولي بطور عمده عقودي مثل مساقات ، مزارعه، بعضي از عقود ديگر مورد استفاده قرار نگرفته شايد طبق اطلاعاتي که به دست بنده رسيده بيشتر تسهيلاتي که بانکهاي ما داده اند تحت عنوان فروش اقساطي بوده است  و در مرحله بعد نوبت به مشارکت و اجاره بشرط تمليک و اينها رسيده خوب اين نشان مي دهد که همه عقود کاربرد ندارد و احياناً ضرورت ندارد نبايد اينها را اسمش را برد و نبايد برايش آئين نامه نوشت چرا که وقتي استفاده نمي شود و احياناً با تعدادي از عقود کمتر و احياناً استفاده از عقود کامل تر در اين سيستم مي توان خدمات بانکي را ارائه کرد چرا بايد از ده،دوازده عقد استفاده کرد يکي از ان مسايل طبعاً همين تعدد عقود آموزش آنرا هم در سيستم با دشواري روبرو کرده است . يکي از نکاتي که بعد از 24 سال قابل توجه است استفاده از تجربيات بانکداري بدون ربا در ساير کشورها است .
مي دانيد بعضي از کشورها بصورت بخشي از بانکداري خودشان را بانکداري اسلامي کرده اند با سابقه 5 دهه . خوب جاهايي را هم سراغ داريم که کاملاً متعهد و مقيد و ملتزم نسبت به شريعت بانکداري را دنبال کردند و با مشکلاتي روبرو شده اند . مشکلاتشان را شناسايي کردند روي مشکلاتشان مطالعه کردند نظريات فقهي و اقتصادي دادند و راهکار ارائه کردند و سيستم را اصلاح کردند و به روز کردند . من الان کتابي را با خودم آوردم که خداوند توفيق داده اين کتاب را من طي 2 تا 3 سال گذشته ترجمه کردم، ديروز از چاپ خارج شد اين کتاب حاصل سه اجلاس علمي ، فقهي و اقتصادي است که سه دوره در جده برگزار شد . اساتيد فقه و اقتصاد با هم مشارکت کردند در سه زمينه يکي مباحث پول، يکي مباحث بانک و يکي مباحث مشارکت در شرکتها و يک سراديتوري مثل 
آقاي دکترمازي قحف که استاد اقتصاد اسلامي است ( سوري الاصل ساکن امريکا است ) و البته از اساتيد IRTi مرکز آموزش و تحقيقات بانک توسعه اسلامي است . ايشان هم اديت کرده بنده هم ترجمه کردم و نظريات فقه شيعه را در کنار نظريات فقهي اهل سنت مقايسه کردم مواردش را در پا نوشتها، تفاوتش را ذکر کردم يک مقدمه دارد که قابل توجه است . من وقتي که اين اثر را به زبان عربي وانگليسي ديدم برايم بسيار جالب بود اين اثر 1993 منتشر شده ما دير دست پيدا کرديم به آن و دير اقدام کرديم به استفاده ازآن بسيار در بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي نويسندگان اين مقالات پيشتازتر از ما هستند اساتيد قوي هستند .
مثل استاد : انس زرقا ، استاد رفيق يونس المصري ، استاد نجار ، مقاله يي است از دکتر عمر شبرا ، اساتيد بنام اقتصاد اسلامي هستند . اقتصاد غربي را خوب خواندند بانکداري غربي را خوب مي فهمند، تجربه آموزش دارند ، تجربه پژوهشي دارند من نگاه مي کنم مي بينم مشکلاتي که داريم با آن دسته و پنجه نرم مي کنيم . اينها قبلا مطالعه کرده اند و راه حلشان را هم ارائه کرده اند ما استفاده نکرديم معتقدم که از تجربه انها بايد اموخت البته اين اثر را دانشگاه امام صادق و بورس مشترکاً منتشر 
کرده اند . پس يکي از چيزهايي که ضرورت دارد (عنوان کتاب مسايل کنوني پول ، بانک و مشارکت در شرکتها ) استفاده از تجربيات ديگران است کم و بيش شما امروز مي دانيد براي جذب نقدينگي امروز ابزارهاي جديد تعريف شده : ابزارهايي که شبهه شرعي هم ندارند دوکارکرد خيلي خوبي هم دارد . کارايشان بسيار بالاست يک بحثي را اخيراً ما در بورس ( يک کميته فقهي راه اندازي کرديم ) خداحفظ کند آقاي دکتر صالح آبادي را چون خودش دانش اموخته فقه و مديريت است
( مديريت مالي ) يک کميته تخصصي فقهي درست کرده ابزارهاي فقهي جديدي را که در جهان اسلام تجربه شده ايشان گرفته در ميان جمعي از فقها مورد بحث قرار داده نهايي کرد و بصورت آئين نامه درآورد ودرحال ابلاغ به بورس است که به کارگرفته شود . اولين بحثهايی گه مطرح شده بحث سکوت است و اولين سکوت، سکوت اجاره است . حالا آقاي دکتر بهمني مي فرمايند که اين تجربه را مرکز پژوهشکده فقهي بورس انجام داده به نظر من در ميان فقه شيعه بدون سابقه است . کاري پخته و عميق . يک سفري از طريق بورس دعوت شده بوديم مالزي ايام تعطيلات نوروز انجا همايش را برگزار کرده بودند و آن همايش در مورد ابزارهاي مالي بانکداري اسلامي سرمايه گذاري اسلامي قوانين اينها مطرح بود براي من جالب بود که مالزي ها خودشان توليد کننده فکر نيستند راجع به اين مسئله، ولي تبليغات کننده قوي هستند فکر مال اينها نيست من نگاه کردم در آن مجموعه ايکه اين مباحث را ارائه مي کردند يک صاحب نظر نيست . 
يک اقتصاددان برجسته نيست يک فقيه نيست يک فقيه اقتصاد خوانده، فقه خوانده نيست ولي قشنگ توانسته اند آنچه را که ديگران توليد کرده اند اينها استفاده کنند تجربه روي آن داشته باشند و آموزش دهند الان آنها ادعا مي کنند ما آمادگي داريم به جهان اسلام ابزارهاي مالي را آموزش دهيم بازارهاي مالي را و بانکداري اسلامي را آموزش دهيم چيز جالبي است چرا ما نبايد در اين مسايل پيشتاز باشيم . 

چرا ما نبايد از اين تجربيات بعهده بگيريم و مبلغش باشيم . جالب اين است که اطراف ما کشورهاي سابق اتحاد جماهير شوروي که الان مستقل شده اند اينها اتفاقا از اين منظر چشمشان به ماست و علايق زيادي به ما دارند و ارتباط برقرار کرده اند که بيايئد شما بانکداري اسلامي را به ما آموزش بدهيد . شما بياييد بورس مبتني به ابزارهاي اسلامي را به ما آموزش دهيد. ما بي تجربه هستيم
 بنابر اين مي بايد هم از تجربيات ديگران استفاده کنيم و تجربياتمان را به ديگران هم منتقل کنيم من چند مشکل را مطرح مي کنم که اينها ضرورت بازنگري قانون را اقتضاء مي کند
يكي از مشكلات اين است كه بعضي از ابزارهاي كه ما بكار مي گيريم اين ابزارها از نظر عملكرد نحوه عملكردش صوري است و اقتضا مي كند كه ما در قانون بازنگري كنيم . حالا اين قانون كه مي گويم هم قانون اصلي را شامل مي شود هم آئين نامه ها، دستور العملها و ساير مقدرات تكميلي تا اينكه از عملكرد صوري اجتناب شود . من سئوال مي كنم حتماً شما ها كه مديران شبكه بانكي هستيد بهتر از من مي دانيد وقتي كه كساني تقاضاي تسهيلاتي تحت عنوان خريد كالاي اساسي 
مي كنند چه اتفاقي در سيستم بانكي مي افتد آيا سيستم كالاي اساسي  براي او مي خرد و به او
 مي فروشد چنين واسطه گري مالي مي كند نه چنين انتظاري هم ما نداريم آيا سيستم نظارت 
مي كند كه او اين خريد را انجام دهد به نيابت از بانك و به خودش بفروشد به نيابت از بانك چنين نظارتي انجام نمي گيردحالا خوشبختانه در بخشي از تسهيلاتي كه داده مي شود اين دقت در خيلي جاها وجود دارد و در بعضي جاها وجود ندارد. مثلاً در فروش خودرو، تسهيلات خريد خودرو خوب من چك كرده ام غالب سيستم درست عمل مي كند. يعني حواله را بنام توليد كنند ه و يا بنگاه  فروشنده صادر مي كند خوب اين خوب است ولي خبرهايي هم دارم بعضي جاها همين حواله خريد و فروش مي شود اين صوري عمل كردن است اين ديگر خريد و فروش نيست جالب است بدانيد در بانكداري بدون ربا در بعضي از همين كشورها كه تجربه بانكداري بدون ربا را دارند بانك كالا را
 مي خرد و بنام بانك ثبت مي كند سپس بصورت قسطي به مشتري مي فروشد و بنام او به ثبت
 مي رساند و تحويل فيزيكي كالا از ناحيه بانك صورت مي گيرد . حالا ممكن است بگوئيد كه اين براي ما مشكلاتي را دارد . مسلماً مشكلاتي را دارد . شكي نيست ولي از صوري عمل كردن كاملاً خارج
 مي شويم البته من هرگز توصيه نمي كنم بانكها از اين كارها بكنند من توصيه مي كنم بانكها، بنگاههايي را طرف قرارداد خودشان قرار دهند و همانطور كه نسبت به فروش خودرو خيلي جاها عمل 
مي شود حواله تسهيلات را به آن بنگاهها بدهند و البته مي توانند اگر بنگاههايي طرف قراردادشان بشوند بصورت عمده خريد مي كنند در واقع به قيمت نازلتري خريد كنند بانك از اين ما به التفاوت هم يك استفاده هايي ببرد يعني اگر بنا داشتيد شما 1000 دستگاه يخچال از يك بنگاه خريداري كنيد خيلي فرق مي كند تا يك دستگاه بخريد فروش عمده با قيمت نازلتر انجام مي گيرد. 
بگوئيد حواله فروشش را ما به شما خواهيم داد طي يك ماه طي دو ماه يا حواله فروش اينها را به شما مي دهيم . نقد مي خريد قسطي هم مطالبه مي كنيد مبلغش را . فروش واقعي، سود واقعي ناشي از نسيه و حلال و پاك هيچ مشكلي هم ندارد .
اينجا بانك هزينه خدمات خودش را دريافت مي كند يا مثلاً در مورد جعاله، يكي از مواردي است كه به نظر من خيلي صوري عمل مي شود كساني تقاضاي جعاله مي كنند و بطور عمده جعاله هم رفته است سراغ يك مورد خاص : تعميرات، مثل جعاله تعمير مسكن طرف احياناً تحت عنوان جعاله براي تعمير مسكن پولي را مي گيرد ولي مسكن ندارد يا اگر مسكن دارد نياز به تعمير ندارد او نياز ديگري دارد . شهريه دانشگاه بچه اش است خوب اينكه عملكرد واقعي سيستم نشد . اين سود ناشي از فعاليت اقتصادي نيست اين تحريك نكرد اقتصاد را، به حركت وادار نكرد اقتصاد را توليدي صورت نگرفت توليد كالايي نشد خدمتي نشد ،يك هزينه ايي پوشش داده شد يا بدهي هايي پرداخت شد يكي از نكاتي كه كاملاً قابل توجه است مسئله صوري عمل كردن مشاركتها است .مشاركتها صوری عمل مي شود غالباً حداقل اين است كه بانك در مقام مشاركت در دوره مشاركت كه ممكن است يكساله دو ساله يا سه ساله باشد آنچه را كه از مشتري مطالبه مي كند نرخ فيكس سود از پيش تعيين شده نسبت به اصل سرمايه است اين چه مشاركتي است اينجا مشاركت نيست در طول اين مدت سرمايه رشد كرده سرمايه بسيار بيش از آن نرخ رشد كرده حق بانك گرفته نشده است .
حق سپرده گذاران گرفته نشده با توجه به اينكه يك نرخي تحت عنوان نرخ حداقل سود مورد انتظار مطرح شده است براي ارزيابي پروژه اينقدر سود مي كند كه تأمين مالي شود اين نرخ شده مبناي داد وستد اين غلط است اين مشاركت نيست مشاركت آنجايي معنا دارد كه طرف سرمايه اي دارد . بانك هم در سرمايه او مي افزايد اين سرمايه مشتركاً به كار گرفته مي شود . پس از كسر همه هزينه ها سودي محقق مي شود آن سود مبناي شركت بانك و سهم بانك و سهم سرمايه گذار است كه اين سهم بانك در واقع سهم بانك است و سپرده گذاران و اگر در مضاربه به واقع سرمايه گذاري بشود و در مشاركت مدني مشاركت واقعي بشود سود بانك خيلي بيشتر بايد باشد. 

شما ببينيد الان سود سرمايه گذاري در مسكن چقدر است ؟ سود سالانه واقعي سرمايه گذاري در مسكن چقدر است ؟با توجه به اينكه مسكن تجاري هم شده متاسفانه سودش خيلي بالاست اگر چنين اتفاقي بيافتد بانك درآمد سرشاري بدست مي آورد . ما همان طور كه از آن طرف تاكيد
 مي كنيم نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيد از اين طرف مي گوئيم بيائيد مشاركتي عمل كنيد سود بانكها افزايش پيدا كند آن جايي مي گوئيم نرخ تسهيلات بانكي را كاهش دهيد كه نرخ فيكس است ( به تعبيري نرخ پول است ) اين را مي گويئم كمش كنيد اين را
 مي گوئيم به صفر برسانيد . البته هرگز معتقد نيستم كه هزينه هاي بانك را بايد ناديده گرفت نه هزينه هاي بانك تأمين شود ولي به سمت كاهش هزينه ها هم بايد رفت آنچه كه مهم است صوري عمل نكردن در مشاركتها است . 

دوستان ممكن است كه بگوئيد در همه موارديكه مشتري تقاضاي تسهيلات مشاركتي دارد امكان نظارت نيست من انكار نمي كنم ممكن است بگوئيم قبول است همه جا نمي توان پروژه هاي كوچك را  تسهيلات مالي خود را به مصرف نظارت كرد ولي خيلي جاها مي شود نظارت كرد . لااقل درشت ها را مي شود نظارت كرد و از راه نظارت مي توان سهم بانك را افزايش داد  يك مطلبي را همين جا 

آقاي صالح كامل ( ايشان رئيس دله البركه است ) دله البركه يك بانك در كويت يا دبي است . ايشان مي گويد تجربياتي من دارم آنجائيكه ما نظارت كرديم سود خودمان را.
17% افزايش داديم ، با يك درصد هزينه 17% كسب كرديم . اين قابل توجه است لااقل بعنوان يك كار تجربه شده ، استفاده شده . 

من سئوال مي كنم اگر بانكي تامين مالي كند يك پروژه هايي مثل ، يك كارخانه را ، مثلاً بانك ملي پتروشيمي را تأمين مالي كرده خوب يك نظارتي هم داشته باشد ، سود و زيانش هم داشته باشيد ، بگوئيد آقا اين سود خالصي كه بدست آورديد 50% را به من بدهيد . 50% منابع مالي را ما تأمين كرديم . 50% سود نهايي مال ماست پس از كسر كليه هزينه ها . آن سود ، سود قابل توجهي است . چرا بايد شما 50% سرمايه را بدهيد و مثلاً 5% سود را نسبت به سودي كه او كرده را ببريد يا 10% سود را ببريد . هرگز قابل قياس نسيت . من معتقدم كه از اين راه مي بايد . از راه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا جلوي عملكرد صوري را گرفت . البته يكي از راهكارهايي كه مانع اين عملكرد صوري مي شود،آموزش درست است .

يكي از راهكارها ايجاد انگيزه قوي است هم در كارگزار بانك و هم در استفاده كننده از تسهيلات كه مطابق با قانون عمل كند . يك راهكار بسيار جدي نظارت است هم نظارت درون سيستمي، هم نظارت برون سيستمي نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانكها كه آيا اينها مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا عمل مي كنند يا خير . دقيق اند يا صوري عمل مي كنند. همين جا به شما بگويم يكي از علل معوقات بانكي همين عدم نظارت است . عدم نظارت بر مصرف وجوه. 

اگر درست نظارت شود بر مصرف وجوه شما تصور مي كنيد به موقع زنگ خطر را نمي توانيد بزنيد.  نه وقتي كه آن پروژه با بحران روبرو شد . گاهي اوقات اگر پروژه اي با مشكل روبرو شده با يك مساعدتهاي اندكي مي توان آن را حلش كرد . مي توان كاري كرد كه سرمايه گذار ، سرمايه
گذاري اش به نتيجه برسد كه هم خودش بهره برداري كند و هم عده ايي را شاغل كند . هم سودي بدست بياورد كه به بانك برگرداند . خوب گاهي اوقات يك تامين مالي شده مثلاً اصل سرمايه هاي فيزيكي تأمين شده فنداسيون كارخانه ، نمي دانم كه ماشين آلاتش خريداري شده نصب شده آماده راه اندازي است . تسهيلاتي براي سرمايه در گردش مي خواهد و چون تامين نشده  و چون وثيقه ندارد مي ماند چه مي شود ؟ يعني سرمايه بزرگ اما راكد . نه او به نتيجه ايي رسيد نه كارگري شاغل شده و نه بانك به پول و سودش رسيده و نه صاحبان سهام به سودشان رسيده اند . 

يكي از نكاتي كه در قانون بانكداري بدون ربا بايد حتماً به نظرم درج شود و افزوده شود اعتماد به رتبه سنجي اعتباري مشتريان است . مشتري محوري ، مشتري مداري ،مشتري به ما بگويد كه توانايي دارد كه به او تسهيلات بدهيم و اين ادعا را با موسسات رتبه سنجي كه مي تواند درون سيستم بانكي باشد يا مي تواند بيرون سيستم بانكي باشد . اين خدمات را به سيستم بانكي بدهد بسنجيم كه آيا او اين تجربه را دارد . پختگي را دارد ، سابقه را دارد اين توانايي را دارد ولي يك مرتبه از يك تسهيلات كلان با او شروع نكنيم . از يك مبنا و پايه اي شروع كنيم كه قابل اعتماد و اتكا باشد يكبار تجربه شود و اين سابقه شود براي بانك اگر خوب عمل كرد و خوش حسابي كرد تسهيلات بيشتري بدهيم . 
وقتي بد حسابي کرد سيستم بانکي در مقابل يک فرد بد حساب قفل شود و آن را در ليست سياه خودش ببرد و کل سيستم به او پاسخ رد بدهد . اگر  يک بانک اطلاعاتي مشترک بين سيستم مجموعه بانکي باشد حتماً اين مسئله را مي تواند به خوبي حل کند تا اسم اين وارد کامپيوتر 
مي شوند يک علامت قرمز نشان مي دهد که ايشان امکان گرفتن تسهيلات ندارد . اين اتفاق نمي افتد که يک نفر از چند شعبه بانک يا ( چند بانک متفاوت تسهيلات متعدد بگيرد شرکتهاي متعدد درست کند از اين از اين شرکت به آن شرکتش منتقل کند و نتيجه اين شود که حالا بدهي سنگين بالا آورده و قدرت باز پرداخت هم ندارد و کم نيست و واقعاً اين مسئله نظير بسيار دارد. 
بنابراين بايد از رتبه سنجي اعتباري استفاده کرد از يک بانک اطلاعاتي که اطلاعات  مشتريان را بدهد خوش حسابي و بد حسابي آنها را براي ما بيان کند يبايد استفاده کرد من معتقد نيستم به جريمه تأخير ( صريح بگويم ) معتقد به پيشگيري ام که درمان و پيشگيري مي تواند خيلي قوي باشد و اجازه ندهد که اصلا سيستم مبتلا به چنين بيماري و مشکلي شود بله اگر همه راهکارهائيکه
 ( 6 راهکار پيشگيري از تخلف نسبت به پرداخت به موقع و به هنگام بدهي ها ) آخرين راهکار بايد جريمه باشد . اين راهکار نبايد راهکار مشوق باشد . ببينيد 6% جريمه تاخير حضرت عباسي در بازار پولي که در اين بازار پول نرخ پول بسيار بالاست آيا بازدارنده است يا مشوق است ؟ مشوق است . مي گويد الان 12% اصل تسهيلات است .6% هم جريمه تاخير مي شود 18% حالا با بازار مثلا ً غير رسمي پول مقايسه کنيد که 30% يا 40% است دست ما پيش است تاخير هم مي کنيم فوقش جريمه اش را مي دهيم . اصلاً بعضي ها پشت ماشينهاي مدل بالا مي تازند مي گويند، زدم کشتم خوب ديه اش را مي دهم . عجب اين خيلي خطرناک است که بکشد . بگويد ديه اش را مي دهم مگر انسانها خداي
 ناکرده حيوانات بي ارزش و بي قيمت اند . که آدم بگويد پولش را مي دهم . نه  حالا نسبت به اين جريمه تاخيرهم بايد فرهنگي ايجاد کرد که اصلاً ما نرويم به سمت تأخير ، تا مبتلا به جريمه شويم ولي اگر جريمه شد جريمه بازدارنده باشد . جريمه اي باشد که اگر نداده باشد جريمه ايي باشد که حتماً جلوي طرف را بگيرد . من اينجا با يک جريمه سنگين موافقم اما بعنوان آخرين راهکار ولي نه اينکه اين جريمه به نفع بانک باشد نه اين جريمه در يک حسابي در بانک مرکزي نگهداري شود بعضي از کساني که پرداخت نمي کنند دچار مشکل شده اند که پرداخت نمي کنند سيستم بانکي هم کم و بيش متوجه مي شود که چه کساني واقعاً دچار عسر و حرج هستنداگر آنها تقاضاي حکم اعسار کنند دستگاه قضايي بررسي کند .سرمايه ها و اموال آنها اگر واقعا . ندارند حکم کند قاضي به اعسار حالا که قاضي به اعسار حکم کرد بانک وجوهش را از کجا بگيرد از اين حساب . اين حساب براي بدهي ها ي سوخت شده است. از اين جهت اين پيشنهاد را من دادم اگر انشاء ا... بصورت قانوني درآيد. 
به نظرم نه بانک را مواجه مي کند با اينکه کاهلي کند در پيگيري بازپرداخت بدهيها، گاهي اوقات بعضي از بدهکاران بانکي به ما مراجعه مي کنند مي گويند ماهها مي گذرد بانک سراغ ما نيامده ما هم دچار غفلت شديم . مي گويئم بي خود دچار غفلت شديد ولي اينکه بانک هم نيامده سراغتان ، آن هم کار درستي نيست . حالا خوشبختانه اين اواخر من با کساني مواجه هستم که مي گويند از بانکي که ما بهش بدهکاريم هر ماهه به ما زنگ مي زنند . 

آقا بدهي شما تأخير افتاده دو ماه تأخير افتاده ، اين پيگيري ايجاد انگيزه مي کند که بدهکار بدهي خودش را بدهد و گرنه انباشته مي شود انباشته که شد ديگر نمي تواند پس دهد . بعضي از عسر و حرج ها ، عسر و حرج هاي خود آفريده است يعني طرف وقتي که مي توانست بدهد نداد ، تأخير کرده حالا افتاده در گرفتاري ، خوب اينها را هم بايد پيشگيري کرد که چنين اتفاقاتي نيفتد . بنابراين استفاده از ابزارهاي جديد ، استفاده از راهکارهاي جديد ، اين که عرض کردم من بعضي از حرف هايم واقعاً برگرفته از انديشه انديشمنداني است که تجربه خوبي در بانکداري بدون ربا داشته اند . مشکلاتشان را لمس کرده اند و سعي در حل شرعي اين مشکلات کرده اند و راهکارهاي ديگري را طي نکردند . معتقدند که به خوبي مي شود اينها را حل کرد. 
مسئله کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را هم که ما دنبال مي کنيم بعضي خيال مي کنند حرف ما اين است که نرخ سود سپرده ها همچنان بالا محفوظ بماند و نرخ سود تسهيلات دائماً کاهش پيدا کند . که اين فشار به سيستم بانکي مي آيد به تناسب کاهش نرخ سود تسهيلات مقداري هم از نرخ سود سپرده ها کاهش پيدا کند . چرا بايد کساني که از راه سود سپرده هايشان معيشتشان را و زندگيشان را مي گذرانند بي دردسرتر و راحت تر از کساني که سرمايه گذاري مي کنند در بازار واقعي کالا ها و خدمات سود ببرند .آن کسي که سرمايه گذاري مي کند در توليد يک کالا ، کلي ريسک مي کند با مشکل کارگري روبروست . ماليات بايد بدهد . بيمه بايد بدهد .آفت هاي مختلف زميني و آسماني به آن مي رسد . اين همه ريسک متوجه او مي شود ولي پولي که بعنوان سپرده در سيستم گذاشته شده بدون ماليات،بدون بيمه ، بدون ريسک ، آن هم فيکس بفرمائيد ببينيم اکر کسي يک ميليارد تومان در سيستم سپرده گذاشته باشد با درآمد ماهيانه و ساليانه خودش يک سود سرشاري دارد يا ندارد؟بلکه ذخايرش هم مرتب افزايش پيدا مي کند يا نمي کند ؟ مي کند . با يک ميليارد تومان پول . حالا اگر يک کسي اين يک ميليارد تومان پول را در يک پروژه توليدي بکار اندازد همين مقدار درآمد و سودش افزايش پيدا مي کند . واقعيت غير از اين است  و از اين جهت معتقدم که بايد نرخ سود تسهيلات بانکي که کاهش مي دهيم همزمان مقداري از سود سپرده ها هم کاهش پيدا کند . يک نکته ديگر خيلي مهم است از نظر روان شناختي و به اقتصاد هم برمي گردد اين است که ريسک يکي از عوامل سرمايه گذاري است  شما ريسک را از سرمايه گذاري برداريد آيا سرمايه گذاري اتفاق مي افتد ؟ اصلاً سرمايه گذاري اتفاق نمي افتد . ناگزير بايد ريسک در سرمايه گذاري وجود داشته باشد . مي توانيد اين ريسک را مديريت کنيد اين ريسک را کاهش دهيد . مي توانيد اين ريسک را با بيمه پوشش دهيد اما نمي توانيد از بين ببريد.
و با وجود ريسک است خطر پذيري مي شود و سرمايه گذاري انجام مي شود ، در صنعت ، در معدن، در تجارت و در ساختمان و در همه جا يک کسي ساختمان ساخته 3 سال با رکود بازار مسکن روبرو شده اين دچار يک مخاطره جدي شده . ولي سرمايه گذاري کرده پس سرمايه گذاري همراه با ريسک است . تاجر است ريسک مي کند چون آن جنسي که خريد يک رقيبي هم وارد کند از جايي وارد کرده باشد که ارزانتر و اين نتواند به قيمتي که خريده بفروشد ناگزير است زيــــر قميمت بفروشد ريسک را دارد . پس توليد بازار، ارائه کالاها و خدمات ريسک دارد . چرا نبايد پول رسيک داشته باشد ؟ سيستم بانکي ما بايد برود به سمت اينکـه پول هم ، صاحب پول هم ريسک پذير شود . بله ممکن است  
درجه ريسک اينها کمتـر باشد . اما نه اينکه مطلقاً ، ريسک اينها در نوسان سود خودش را نشان 
مي دهد. نه در قبول زبان چون سيستم بانکي زيان نمي کند ، پروژه هايي که تأمين مالي
 مي شود اگر 10 درصدش زيان کند 9 درصد سود کرده است آن 90 درصد سود اين 10 درصد زيان را پوشش مي دهد و باز هم نهايتاً سود نصيب بانک مي شود و اين سود نصيب سپرده گذاران مي شود اگر اين پذيرفته است پس سپرده گذار در اين سيستم ضرر نمي کند . آنچه که هست سود او ممکن است کم و زياد شود . حالا يکسال 10% سود ببرد يکسال 15% سود ببرد و يکسال کمتر و يکسال بيشيتر و اين ريسک که خود يکي از سزمايه هاست با وجود سود نرخ قطعي از مجموعه ريسک کاهش پيدا مي کند معنايش اين است که زير اين نرخ سزمايه گذاري انجام نمي شود و اين به زيان سرمايه گذاري است . اين به زيان اقتصاد ملي است بايد کاري کرد که همواره سرمايه گذاري با صرفه باشد وآن نرخ سود قطعي صفر است.
اگر نرخ سود قطعي صفر را گرفتيد کم کم مشتريان شما عادت مي کنند به سود سالانه ايي که بانک نهايي اعلام مي کند . من يک سفري داشتم 1375 به اردن ، دانشگاه اهل البيت اردن دعوت کرده بودند . 10 روز کنفرانس بد هم د رآن دانشگاه در حاشيه اين سفر از بانک اسلامي اردن بنده ديداري داشتم در مقابل 21 بانک يک بانک اسلامي در آن سيستم وجود دارد بعضي از بانکهاي آنجا 70 سال سابقه کار دارند مثل بانک العربي ، بانک الاسکان که بانک مسکن باشد .70 سال سابقه دارند و اينها دولتي هستند . غير از بانکهاي دولتي بانکهاي خصوصي بانکهاي اروپايي اردني ، بانکهاي ژاپني اردني و بانکهاي امريکايي اردني وجود دارد . اين بانک اسلامي 1979 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران شروع به کار کرده است در اردن و با وجوه مردم هم شروع به کار کرده است. غير دولتي است تنها هنري که بانک مرکزي کرده اين بانک را به رسميت شناخته واز نظر اعتبار ، اعتبار او را قبول کرده است . جالب اين است : من پرسيدم که بانک براي جذب وجوه مردم وعده سود مي دهد ؟ و نرخ سودي که اعلام مي کند چقدر ايست ؟ گفتند وعده مي کنيم که اگر سود کرديم به شما مي دهيم و هيچ گونه وعده نرخ سود روشن نمي دهيم  علي الحساب نداريم . گفتم مثلاً شش ماه يکبار ؟ گفتند نه سالي يکبار پايان سال مالي پس از حسابرسي کامل و تهيه تراز سودو زيان آنچه که نهايتاً مي ماند اعلام مي کنيم اين  سود بانکي است . سهم خودمان را 10 درصد از سود 
برمي داريم بقيه همه را روي وجوه توزيع و تقسيم مي کنيم . از ما مردم غير از اين انتظاري ندارند. 
گفتم بانکهاي ربوي در کنار شما فعالند آنها نرخ بهره در نظر مي گيرند و ماه به ماه هم حساب 
مي کنند مي دهند به مشتريانشان چه انگيزه اي ايجاد کرده که بيايند اينجا سپرده گذاري کنند بدون هيچ وعده سود روشن گفتند مردم مومن اند، متدينند مي خواهند پول حلالشان را در يک سرمايه گذاري حلال بکار بگيرند و هرچه خدا برکت داد قبول مي کنند تراز مالي اينها را من طي 20 سال گرفتم 20 سال کارشان را بررسي کردم بعداً که آمدم ايران سفير اردن در ايران يک روحاني بود ايشان منشاء ارتباط خوبي شد و اطلاعات تکميلي را گرفتم و متوجه شديم انصافاً به دقت اين بانک در مقابل ساير بانکها ملتزم و مقيد است و يک فقيه مشاور دارند فقيه و مستشار تمام مسايل فقهي اشان را با او چک مي کنند بعد از امضاي او بکار مي گيرند مشکلاتي که هم برخورد مي کنند از او راه حل مي طلبند و البته اين بانک هم طي اين بيست و چند سال کار توانسته مرتب خودش را به روز کند . 
گزارشات را من گرفتم ديدم در مقايسه با بانکداري ربوي همان اردن اين بانک دائماً سود بيشتري مي دهد . اينها قابل توجه است به هر حال من عرضم را کوتاه مي کنم حتماً قانون بانکداري بدون ربا بايد بازنگري شود و سهولت و سرعت بايد مبناي بانکداري براي ارائه تسهيلات باشد . نظارت و شفافيت در استفاده از منابع بانکي باشد عملکرد واقعي در مقابل عملکرد صوري سود حلال پاک بدون هيچ شبهه ربا و بدتر از ربا به قول آيت ا...رضواني در آن اتفاق نيفتد . چون اگر کسي پول از سيستم بانکي بگيرد و در غير اهداف سيستم که تعيين شد ،مصرف کند . تصرف در مال غير بدون اذن صاحب اش است و اين تصرف حرام است و هر چه سود ببرد مال او نيست و هر چه سود ببرد مال سپرده گذاران است .  
                                                                     و السلام عليکم و رحمه ا... و برکاته
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